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گرینویچ

نجات مانکن توسط پلیس!

 

یکی از وظایف پليس، این اســت به انســان هایی که 
در وضعيت خطرناکی هستند و ممکن است جانشان 
را از دســت بدهند، کمک کنند. 2 پليس در انگليس 
هم با احســاس وظيفه، برای نجات یک انسان تلاش 
کردند اما درنهایت، شرمنده شدند و بقيه را خنداندند. 
ماجرا از این قرار اســت که ایــن دو پليس، یک زن را 
دیدند که بی حرکت روی یک ميز در داخل یک گالری 
افتاده است. آنها زن را صدا زدند چون گمان می بردند 
بيهوش شده است. و وقتی دیدند که زن واکنشی نشان 
نمی د هد، در گالری را شکستند و برای نجات زن وارد 
شدند. غافل از اینکه این زن، در واقع یک مانکن است 
و بخشــی از یک چيدمان هنری است. به خاطر سر و 
صدای آنها، کارمندانی که طبقه بــالا بودند، با عجله 
به پایين آمدند و دیدند که پليس ها، سردرگم و شوکه 
 بالای سر این مانکن ایســتاده اند. این ماجرا، حسابی 
2 مأمور را خجالت زده کرد و باعث خنده کارمندان شد.

ضرر سنگین حذف انگلیس
 

برای هواداران فوتبال، حذف تيم ملی کشورشــان در هر 
مرحله از جــام جهانی، حســابی غمگين کننده و دردناک 
اســت. اما وقتی شــرکت ها روی قهرمانی یک تيم حساب 
می کنند و این تيم قهرمان نشــود، ممکن اســت مسئله 
چيزی فراتر از غمگين شدن باشد؛ یک شرکت در انگليس، 
از حذف انگليس در جام جهانی ده ها هزار پوند ضرر کرده 
است. مالک این شرکت که یک تاجر انگليسی  است، قبل از 
یک چهارم نهایی جام جهانی، قمار بزرگی کرده و 18هزار 
پيراهن هواداری به مناسبت قهرمانی انگليس در جام توليد 
کرده بود. روی این تی شرت ها نوشته شده بود که »انگليس 
قهرمان جهان اســت« و »فوتبال بالاخره به خانه می آید«. 
طبيعتا اگر انگليس به فرانسه نمی باخت و تا فينال می آمد 
و قهرمان جهان می شد، این تاجر سود زیادی از فروش این 
تی شــرت های بامزه و منحصر به فرد می کرد اما فوتبال، با 
تيم ملی انگليس و این تاجر مهربــان نبود. او لباس ها را به 
یک سوم قيمت به فروش گذاشته و به شوخی گفته مردم 
می توانند حتی شيشه هایشــان را با آن تميز کنند. قيمت 
اوليه این تی شرت ها، حدود 30 پوند بوده است و این تاجر 
بخت برگشــته، حالا آنها را با قيمت 9 پونــد برای فروش 

گذاشته است. 

فلج صورت به خاطر جام جهانی 
 

جام جهانی مهم ترین اتفاق دنيا برای فوتبال دوست هاســت و 
بسياری از آنها، حاضرند برنامه های زندگی خود را قربانی کنند 
تا تمام بازی ها را زنده ببينند. یک مرد جوان البته هزینه زیادی 
برای دیدن بازی ها داده اســت؛ او چند شب متوالی نخوابيده تا 
بازی ها را ببيند، و حالا دچار فلجی صورت شــده است. از بخت 
بد این مرد چينی، زمان بازی ها به وقت محل زندگی او، بی وقت 
بوده و او هم چاره ای جز بيدار ماندن نداشته است. او چنان عشق 
فوتبال است، که یک هفته تمام، شب ها نخوابيده بود تا بازی ها 
را ببيند. او روزها هم مجبور بوده به ســر کار برود و وقت خواب 
نداشته. درواقع او مستقيم از سر کار به خانه می رفته و از ساعت 
6عصر به وقت محلی تا 6صبح، بازی ها را می دیده و بلافاصله بعد 
از سوت آخرین بازی، سر کار می رفته است. او گفته است یکی از 
این صبح ها احساس عجيبی درصورتش داشته است. در محل کار 
همکارانش متوجه کج و کوله شدن صورت او شدند و مرد بيچاره، 
مجبور شد به بيمارستان برود و آنجا فهميد که صورتش به خاطر 

بی خوابی و خستگی، فلج شده است. 

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

 سلام من را 
به پاییز سال بعد برسانید

اهل اغراق و توهم نبود که بگویيم یک 
چيز ساده را برداشته بزرگش کرده و 
اصلا دارد درباره اتفاقی که نيفتاده، حرف می زند و این قدر هم جدی 
و مصمم، که آدم فکر می کند پيرمرد واقعا از واقعه ای که در راه است 
خبر دارد و دارد هشدار می دهد که حواس مان باشد که در اطراف مان 
چه می گذرد. شبی که بيشتر همســایه ها دورش جمع شده بودیم 
تا اگر دکتر لازم است برسانيمش به مطبی، جایی یا حتی اگر شده 
جوشانده ای بریزیم گلویش و  تر و خشکش کنيم که چنين چيزی 
پيش از این هم بارها سابقه داشــت، این بار حالش خوب بود. اولش 
تعجب کردیم چرا خانم قوامی، همسایه دیوار به دیوار پيرمرد همه 
ما را کشانده به خانه پيرمرد، درحالی که حال این همسایه سالمند و 
بيشتر روزها بيمار، برعکس روزها و شب های قبل خوب است و دارد 
با تک تک همسایه ها طوری خوش و بش می کند که انگار ما به یک 
مهمانی دعوت شده ایم و ميزبان دارد همه سعی خود را می کند که 
به ما خوش بگذرد. خانم قوامی وقتی زنگ درِ تک تک همسایه ها را 
می زد، نگفت برای چه کاری، فقط گفت بيایيد خانه آقای مدبر، کاری 
فوری پيش آمده است. همه ما به رسم سال ها همسایگی با آقای مدبر 
که حالا بيشتر از لفظ پيرمرد استفاده می کردیم، جمع شدیم خانه 
پيرمرد و دیدیم که برخلاف دفعات قبل، حال پيرمرد خوب اســت 
و جای نگرانی ندارد. حتی می خواســت خودش از بستر بلند شود 
از همســایه ها پذیرایی کند که خانم قوامی و بقيه زن های همسایه 
نگذاشتند و هر یک گوشه ای از کار پذیرایی را به دست گرفتند. بساط 
چای و ميوه که انگار از قبل برایش فکر شده بود، خيلی زودتر از انتظار 
ما آماده و مقابل همسایه ها چيده شد. هنوز نمی دانستيم موضوع از 
چه قرار اســت. تنها چيزی که از همان دقایق اول ورودمان به خانه 
پيرمرد دستگيرمان شد، اینکه حال پيرمرد خوب است و از این بابت 
جای نگرانی نيست، اما رفته رفته تلواسه ای به جان مان افتاد که نکند 
موضوع بدتر و پيچيده تر از این حرف هاست. همين نفوس  بد زدنِ ما 
ظاهرا کار خودش را کرد و پيرمرد بعد از کلی خوش و بش، ســمت 
و سوی کلامش را چرخاخد ســمت حلاليت طلبيدن از همسایه ها 
بابت سال ها مراقبت و تيمارداری و اینکه هر یک از ما جای عضوی از 
خانواده نداشته اش بودیم و انصافا حق همسایگی را نسبت به او به تمام 
و کمال ادا کردیم و حتی گاهی مواقع بيشتر از یک عضو واقعی خانواده 
هوای او را داشته ایم و این کم چيزی نيست. ما هنوز متوجه منظور 
پيرمرد نشده بودیم و نزدیک ترین حدس، مسافرت یا اثاث کشی به 
محله یا شهری دیگر بود که برای خيلی  از همسایه های قبلی هم اتفاق 
افتاده بود و برای پيرمرد بيمار هم می توانست اتفاق بيفتد، البته اگر 
قوم و خویشی از راه می رسيد و برای روزهای پایانی عمر پيرمردی که 
مدت ها بود دیگر نمی توانست راه برود و کارهای شخصی اش را انجام 
دهد و روزبه روز هم بدن نحيف و نزارش تحليل می رفت و اميدها به 
بهبودی اش کم رنگ می شد. پيرمرد حرفی را زد که شبيه قصه ها بود. 
گفت: »همه این  سال ها آرزوی یک ســفر دور و دراز را داشتم و فکر 
می کنم حالا وقتش رسيده است.« دستی به محاسن سفيدش کشيد 
و دوباره گفت: »من مطمئنم صبح روز فردا را نمی بينم و این آخرین 
پایيزی بود که دیدم و دیدیم و شما باز هم خواهيد دید، اما چوب خط 
من دیگر پر شده است.« هيچ کس حرفش را جدی نگرفت. هر چند، 
اگر هم این حرف را نمی زد، همه ما آن تهَ تهَ های دل مان می توانستيم 
تصور کنيم که آخرین دیدار ما با این پيرمرد رنجور است که کلی بهار و 
تابستان و پایيز و زمستان به عمرش دیده است. پيرمرد دوباره به قصه 
برگشت و گفت: »تولد من در پایيز بود. پایيز ازدواج کردم. همسرم در 
یک پایيز غم انگيز من را تنها گذاشت و غم انگيزتر از همه، آن پایيزی 
بود که تنها پسرم به جبهه جنگ رفت و دیگر برنگشت. عمر واقعی 
من هم همان پایيز به سر رسيد، اما این همه سال  منتظر ماندم پيکر 
پسرم برگردد، نيامد. دیروز به من خبر دادند، استخوان هایش را پيدا 
کرده و به خاک سپرده اند.« اشــک امانش نداد. اشک هایش را پاک 
کرد و گفت: »من دیگر در این دنيا کاری ندارم. سلام من را به پایيز 
 سال بعد برسانيد.« اول سکوت کردیم و بعد دلداری اش دادیم و به 
خانه های مان برگشتيم. فردا صبح خانم قوامی دوباره زنگ درِ تک 

تک همسایه ها را زد برای تشييع پيکر پيرمرد.

قد بلندی دارد. وقتی توی مبل راحتی لم می دهد، 
اگر از جلو نگاهش کنی، زانوهایش تا نزدیک قفسه 
سينه اش می رسند. آقای کارگردان شوخ طبع است. 
بی اینکه در صدای تخت و یکنواختش تغييری بدهد 
یا حالت چهره آرام و ظاهرا جدی اش عوض شــود، 

حرف های بامزه ای می زند.
کيومرث پوراحمد، استاد نوستالژی است. هنوز که 
هنوز است از دیدن یک سکانس »قصه های مجيد« 
که می خواهد جای کاچی، ملخ دریایی بخورد یا با 
لباس رسمی برود توی مجلس خواستگاری یا برای 
معلم انشایش پليور ببافد، بغضی توی گلویمان گير 
می کند. تازه آقای کارگردان درد عشق را هم خوب 
می شناسد؛ این را همه آنهایی که با صحنه اول »شب 
یلدا« همــراه زار زدن های فروتن تند و تند اشــک 

ریختند، خوب می فهمند.
او عاشــق اصفهان است؛ آنقدر که شــخصا به این 
شهر شناســنامه داده؛ عين کاری که آن طرف تر، 
اسکورســيزی با نيویورک کــرده. پوراحمد برای 
ایرانی ها فيلم می ســازد، برایش مهم نيست کسی 
آن ور آب تحویلش بگيرد یــا نه. »کارآگاه اوصيا« و 
»مصطفی«یش اصلا شبيه هلمز و واتسن نيستند.
آقای کارگردان هيچ وقت حرف های قلمبه سلمبه 
نمی زند، ادای روشــنفکری درنمــی آورد و قيافه 
نمی گيرد. وقتی هم که سال ها پيش - قبل از فوت 

بی بی- در برنامه شب شيشــه ای تصویرش را 
نشان دادند که رفته بود عيادت بی بی سالخورده 

و مریضش و خواستند که احساسش را بگوید، خيلی 
راحت و بی شيله پيله گفت: »مادرمه دیگه...مادرم 
مریضه...و من همين جا از خواهرم تشکر می کنم که 
جور همه ما رو واسه پرستاری از اون کشيد.« به خاطر 
همين قد بلند، صدای تخت، چهره آرام، طنز لطيف، 
حسرت پنهان، غم هميشگی، ســادگی کودکانه و 
صراحت صادقانه اش است که ما هنوز آقای کارگردان 
را خيلی دوست داریم. حتی اگر »نوک برج« و »گل 
یخ« و »اتوبوس شب« او، خاطره »خواهران غریب« 

را هم برایمان زنده نکنند.

تقویم/ سالروز

آقای شب يلدا

حافظ

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن شناس نه  ای جان من، خطا اين جاست

شــما یادتان نمی آید؛ اما ما 
یاد مان هســت که در همين 
تهران دودآلود، چنان برف می بارید که خيابان ها به خاطر 
برف چندمتری، در سکوت و آرامش و زیبایی فرو می رفت. 
مدرســه ها چند نوبت به دليل بارش بــرف- نه آلودگی 
هوا- تعطيل می شدند و می شد ســاعت ها برف بازی کرد 
و آدم برفی ســاخت. اما حالا تهران و دیگر کلانشــهرها، 
جاذبه روزهای برفی خود را از دســت داده اند؛ ویژگی ای 
که هنوز هم برای شــهرهای اروپایی، از بين نرفته و یکی 
از جاذبه های توریستی آنهاســت. به همين دليل هم، هر 
از گاهی ســازه جدیدی برای لذت بردن بيشــتر از برف 
اختراع می شود؛ دوچرخه برفی ســاخت فرانسه به اسم 

»دوچرخه ماه«.
با شروع فصل اسکی در اروپا، دوچرخه برفیِ  برقی  ساخت 
کشور فرانســه به اسنوبوردسواران و اســکی بازها کمک 
می کند تا از کوهستان برفی لذت بيشتری ببرند. قيمت هر 
عدد از این دوچرخه برقی، 10هزارو680یورو و سرعت آن 
42کيلومتر بر ساعت بوده و عمر باتری آن 3ساعت است. 
وزن این دوچرخه فقط 87کيلوگرم تخمين زده شده است. 
بدون دود بودن این وسيله یکی دیگر از ویژگی های آن بوده 
و به این ترتيب در زمره دســتگاه های سبز یا بدون ایجاد 

آلودگی برای محيط زیست دسته بندی می شود.
کارشناسان گردشــگری در پيســت های اسکی اتریش 
 Kaunertal این دوچرخه را روی یخچال هــای طبيعی
آزمایش کرده اند. این ماشين برفی کاملا بدون صدا بوده و 
در 4 پيست اسکی تيرول در رشته  کوه های آلپ اتریش در 
دسترس خواهد بود. این دستگاه ها در پيست رها نشده و 
در مسيرهای مشخص دوچرخه سواری برفی یا مسيرهای 
 هدایــت شــده در منطقه مجاز، قابل اســتفاده اســت. 
کار با این وسيله آسان بوده و کافی است به مدت 5دقيقه از 
آن استفاده کنيد. در پيچ ها باید مانند موتورسيکلت سوارها 
با دستگاه کج و خم شوید تا امکان دور زدن آسان تر باشد.

جهان نما

مهتاب خسروشاهی

با ماه به پیست بروید

علی الله سلیمی
روزنامه نگار

از این کلمه جعل خوشم نمی آید. 
اما اعتراف می کنم که اول ها همين 
کار را می کردم یعنی با خودم می گفتــم این کار فقط یک 
تقليد صاف و ساده است. معلم ها نامه می دادند و از نمره های 
بد و از شيطنت های بچه ها شکایت می کردند. آن وقت من 
امضای پدر و مادر بچه ها را جعل می کردم. اما چندان طولی 
نکشــيد که این بچه بازی ها را کنار گذاشتم و رفتم به یک 
مرحله ای که خلاقانه بود. همانطور که سوزانا به همه گفته 
بود نامه هایی می نوشــتم با عذر و بهانه های پر آب و تاب، 
حتی پيشنهادهایی هم می دادم. خلاصه، از برکت این کار 
من، خيلی از بچه ها هر وقت خوش داشتند از مدرسه جيم 
می شدند. بزرگ ترین پيروزی من آن روز بود که ناظم مدرسه 
نامه کم و بيش توهين آميزی را به پدرم نشان داد که من به 
اسم او نوشته بودم و توی آن به غذای بسيار مزخرفی اعتراض 
کرده بودم که توی مدرسه به زور به خوردمان می دادند؛ پدرم 
تأیيد کرد که آن نامه را نوشته اما بعدها پيش من اعتراف کرد 
که لابد حافظه اش سربه سرش می گذارد چون اصلا یادش 
نمی آید همچو نامه ای نوشته باشــد. اما مهم این بود که با 
مضمون نامه موافق بود: آن نامه در واقع هم سبک نوشتن او 
را نشان می داد هم فکرش را. آن وقت بود که فهميدم سوزانا 
حق دارد که می گوید من علاوه بر تقليد فنی دست نوشته 
آدم ها از عميق ترین عواطف شان در وقت نوشتن هم تقليد 

می کردم. یعنی از روح شان.

به نظر مــن بهتریــن کاری که 
می تونی انجام بــدی پيدا کردن 
کســی هســت که تو رو دقيقاً به خاطر چيزی که هستی 
دوست داشته باشــه. با اخلاقای خوب و بدت، خوشگل و 

جذاب بودن یا نبودنت، با همه داشته هات.

آریل دورفمن

جیسون رایتمن

اعتماد

دیالوگ

بوک  مارک

جونو

   راه حل!    طرح: مجید صالحی

آخر مصور

نمایش کمدی 
حیات وحش
يکی از محبوب ترين مسابقات عکاسی 
طبیعت در دنیا، برندگانش را شناخته 
و مثل سال های گذشته،  دوباره مردم را 
حسابی سرکیف آورده و خندانده است؛ 
جوايز عکاسی کمدی طبیعت، برندگان 
نهايی خود را در ســال 2022اعلام کرده 

است.
اين جايزه، که به خاطر ســوژه های بامزه 
آن پرطرفدار اســت، متقاضیان شرکت 
زيادی هم دارد. کمیته برگزاری، امســال 
هزاران عکس ارسال شده از 85کشور را 
بررسی و برندگان را مشخص کرده است. 
اين جايزه از ســال 2015 راه اندازی شده و 
هدف آن پرداختن به جنبه طنز زندگی در 
حیات وحش بوده است. برنده اول مسابقات 
امسال، عکس زيبا و البته بامزه يک توله شیر 
سه ماهه است که در محاسباتش برای پريدن 
روی يک درخت اشتباه می کند و با صورت به 
تنه درخت می خورد. اين عکس را جنیفر هدلی 
در کنیا گرفته اســت. هدلی اسم عکسش را 
»واکنش های نه چندان گربه ای« گذاشته است.

پرش ناموفق يک توله شیر، کنیا، جنیفر هدلی 
   

   برنده بخش عکس های پرندگان
 خمیازه يک اسب آبی  در کنار يک هرون

 آفريقا، ژان ژاك آلکالی

بازی نه چندان دوســتانه 2 مرکات 
آفريقای جنوبی، امانوئل دو لین 

کرکس و ساروس هندی 
هند، جاگديپ راجپوات

حمله سالمون
 به خرس، آلاسکا، جان چنی 

ماساژ میمونی، کامبوج
 فدريکا وينچی

بازی 2 کانگوروی جوان، استرالیا، مايکل ايستول


